
ِ ِِمضارع  ِمحذوفِمثمن  ِمک فوف   فاعلنفاعیلُ مفاعلاتُ مفعولُ   اخرب 
 

ینه 
 
 تا بنگری صفای می لعل فام رآ    صافیست جام رآ صوفی بیا که آ

 کاین حال نیست زآهد عالی مقام رآ    رآز درون پرده ز رندآن مست پرس
 کان جا همیشه باد به دست آست دآم رآ    عنقا شکار کس نشود دآم بازچین

 یعنی طمع مدآر وصال دوآم رآ   در بزم دور یک دو قدح درکش و برو 
 پیرآنه سر مکن هنری ننگ و نام رآ   عیشآی دل شباب رفت و نچیدی گلی ز 

بخور نماند
 
دم بهشت روضه دآرآلسلام رآ   در عیش نقد کوش که چون آ

 
 آ

 حافظ

 

   یا  / فی ب    صو
 
  رآ   م    جا  /ست  فی  صانه  /  ی    که آ

 

 فاعلن  /       فاعیلُ م      /   فاعلاتُ      /   مفعولُ     
 

 رآ    م    فا   / ل    لع    یی     م     / ی   فا ص    ری  /  گ   بن    تا
 
 

  



** 
زمای رآ 

 
 سازنده نیست هیچ آمیر و گدآی رآ     دیدم بسی زمانه مردآ

 نای رآ فس تنگنتهی  ل  غلغچون   نای نیستآین تنگم دم ترن  جز باد و 
 بر عاریت شناس ک ف عطرسای رآ   چندین مکن دماغ به کافور و مشک، تر
 آینها بس آست بهره تن خودنمای رآ   در خود مبین به کبر که آز بهر عکس کار
 آینجا مبین تو مردم وآلاگرآی رآ   قرب مملوک نیست مگر دون و سفله رآ 
 نبود محل آوج پریدن همای رآ   جای  ی که جای بر سر شاهان مگس کند

نان که گ فته آند طلاق عروس کون
 
 آین عروس دهند آین سرآی رآ کابین    آ

 بشکن به یک لگد فلک دیوپای رآ   آی توسنی که همت عالی خطاب تست
دمی تیره رآی رآ    تاریکی زمانه چو روشن کند به مهر

 
 صفوت چو نیست آ

 کشت سرآب آین فلک فتنه زآی رآ   بی زآدن بلا چو نباشد، چه ساختند
 پرستی خدآی رآ  آلا همان قدر که  ، زعمراخسروِروزی که می رود مشمر، 

 
 
  رآ    ی   ما /   ز  آد   مر /  نه  ما  ز    سی  / ب    دم   دی
 

 فاعلن  /       فاعیلُ م      /   فاعلاتُ      /   مفعولُ     
 

 رآ   ی   دآ /  گ  و ر   می  آ   / چ   ست هی  نی /ده    زن    سا

 

  



** 

 مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما   ساقی به نور باده برآفروز جام ما
 خبر ز لذت شرب مدآم ماآی بی   آیمما در پیاله عکس رخ یار دیده

ن که دلش زنده شد به عشق
 
 ثبت آست بر جریده عالم دوآم ما  هرگز نمیرد آ

 کاید به جلوه سرو صنوبرخرآم ما   چندآن بود کرشمه و ناز سهی قدآن
 زنهار عرضه ده بر جانان پیام ما   آی باد آگر به گلشن آحباب بگذری 

ن که یاد نیاری ز نام ما   بری گو نام ما ز یاد به عمدآ چه می
 
ید آ

 
 خود آ

 آند به مستی زمام مازآن رو سپرده ما خوش آست مستی به چشم شاهد دلبند
ب حرآم ما  آستآی نبرد روز بازخوترسم که صرفه

 
 نان حلال شیخ ز آ

 باشد که مرغ وصل کند قصد دآم ما  فشانز دیده دآنه آشکی همی حافظ
 هستند غرق نعمت حاجی قوآم ما   دریای آخضر فلک و کشتی هلال

 


